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  مقدمه
به مسئله مخلوق بودن انسـان بـر    ،شناسانه خود در موارد متعددي از مباحث انسان عربی ابن

و نتـایج   ردهک ـاشـاره   اسـت،  1»خلق االله آدم علی صورته«مضمون حدیث  ، کهت الهیصور
اولین کسـی نیسـت کـه ایـن حـدیث شـریف را        والبته ا .نموده استع متفرّآن  رببسیاري 

هاي دور مـورد توجـه علمـا و عرفـا      از گذشته بلکه این حدیث ،رده استکو شرح  یبررس
برانگیز بوده است که برخی تفسـیر آن   قدر مشهور و بحث بوده و حتی این حدیث نبوي آن

ه اطهاررا از ائم  بحـارالانوار کتـاب   ، مرحوم مجلسی درلیدلبه همین  2.ندا هشد نیز جویا 
  3.به تأویل این حدیث اختصاص داده استرا  یباب

در  روزبهان بقلـی  ،مثال يبرااند.  هم به این حدیث توجه داشته ابن عربیعرفاي قبل از 
ابوحامـد  و  4این حـدیث اختصـاص داده  فصلی را به توضیح و شرح  ،شرح شطحیات خود

همچنـین   5.بـه شـرح ایـن حـدیث پرداختـه اسـت       ،از آثار خودمورد نیز در چندین  غزالی
  6افت.یبه این حدیث  را يو اشارات همدانی ةالقضاعین جا مانده از  هتوان در آثار ب می

امري نیست که فقط در ایـن حـدیث نبـوي بـه آن      یمخلوق بودن انسان بر صورت اله
اسـتفاده  نیـز   ریمکمون را از برخی آیات قرآن اشاره شده باشد، بلکه عارفان این معنا و مض

 »مثلـه شـیء  کلیس «در آیه شریفه » افک«تب او کم روانیپو  ابن عربی ،مثال يبرا 7.اند ردهک
ن آیـه مفیـد   باشـد ای ـ  دیزا» افک«اگر آنها،  . از نظراند ردهک را به دو گونه معنا  )11 :شوري(

نبوده و مفید تشبیه باشـد   دیزا» افک«اما اگر  تنزیه و نفی هرگونه مماثل از حق متعال است.
گونـه  نـد و از آن مثـل، نفـی هر   ک ثبات مـی مثلی را ا صورت، آیه براي خداوند متعال در این

هـیچ  » مثـل خداونـد متعـال   «براي  هکشود  معناي آیه این می ن اساس،یبر ا ند.ک مماثلت می
سـخن بـه   » مثـل خـدا  «ن ه در این آیه از آن به عنواکمثلی موجود نیست. مراد از موجودي 

ه در روایـات، او را مخلـوق بـر صـورت حـق معرفـی       کسی نیست جز انسان ک، میان آمده
  8.اند ردهک

روایـت خلـق انسـان بـر صـورت الهـی        را دلیل بـر رد9  برخی حدیث امام رضاالبته 
و  ال دادهکایـن اش ـ  بهچندین پاسخ  اما در مقابل، بزرگانی همچون امام خمینی10،اند گرفته

 ، معنـا نشده باشدصادر  رمکا از پیامبر بر فرض آنکه این حدیث شریف: اند گفتهدر ادامه 
  11.اسـت احادیث شریفه مستتر گرید آن در و مضمون
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، برخی از احادیث همسو با حدیث آفرینش انسان بـر  هنرمندانه يا گونه ، بهامام خمینی
نسان بـر صـورت   خلق ا«رده و براي اثبات وجود مضمون حدیث کصورت الهی را گزینش 

  .اند نمودهاستشهاد آنها  در شریعت به »خداوند
 ـ، حضرت بـاقـر العـلوم ،کافىحدیث شریف  در  ـفرمای یم و در  »نحـن وجـه االله  «د: ن

 زیـارت  در »الیـه یـتـوجـه الاولیــاء؟  یـن وجـه االله الذىا: «اسـت آمده» ندبه« دعاى

همـان   وجهیـت  و مـثـلیــت  و ایـن »و المـثـل الاعـلى« هم آمده است:» جامعه کبیره«
 ـحـدیث شـریــف    است که در .» ان االله خــلق آدم عــلى صـورتــه   «فـرمـایــد:   یم

و  ات اسمایو مظهر اتم و مرآت تجلّ یاله ىاکبر حـق و آیت آدم مـثـل اعـلاى :یـعـنـى
باالله، و هو یسمع و یبصر و یبطش « ت؛االله اس الله و یـداالله و جنب االله و عـیـن صفات و وجه

  12.»به االله یبصر و یـسـمـع و یـبطش
سـت  ا رسـد آن  اشاره به آن ضروري به نظر می از ورود به اصل بحثپیش ه ک يگریته دکن
انسان را  ابن عربیه کدانند و این ه عرفا انسان را مخلوق بر صورت الهی میک ،ه این مطلبک
ــ   اولاً رای ـز ؛عرفـا قـرار گیـرد   ی بـراي انتقـاد از   کنباید مستمس ـ ،ندک معرفی می» مثل خدا«

ه انسـان بـر صـورت الهـی خلـق شـده مسـتفاد از        ک ـاین قاعده  ـ  گونه که معلوم شد همان
  هاي موجود در شریعت است. آموزه

انـد   و گفتـه  توضـیح داده عرفا در جاي خود، منظورشان از مثل خدا بودن انسان را  ،ثانیاً
ه انسان ک دارندتأکید  ،الهی است و در عین حالمالات که او براي که مرادشان مظهریت تام

اتـی حـق متعـال و    متصف نخواهد شد. و همین صـفت وجـوب ذ   گاه به وجوب ذاتی هیچ
 ـاو لـیس ذلـک المثـل    « .فارق اصلی میان حق و انسان اسـت ، ان ذاتی انسانکام ا الإنسـان  لّ

  13».هماا الوجوب الذاتی الفارق بینلّاالمخلوق على صورته المتصف بکمالاته 
بنابراین، از این مسئله، که عرفا انسان را مخلوق بر صورت الهی و از این نظر، مثل حـق  

بین انسان و حـق متعـال هـیچ تفـاوتی     آنها،  دانند، نباید توهم شود که پس از نظر تعالی می
  .وجود ندارد

فرمودند: خداوند آدم را بر صـورت خـود خلـق کـرده      پیامبر اکرم د:یگو یم یعرب ابن
، نـوعی مماثلـت و   در قرآن اثبـات شـده   که مماثلتی که بین انسان و حق تعالی، است. بدان

اسـت و بـه دقـت    مماثلت عقلی بر حق تعـالی محـال    رایزنه عقلی؛  ،مشابهت لغوي است
اسـت در شـدت و   زیـد شـیر   «از قبیـل  عقلی، خداوند هیچ مثلـی نـدارد. در هـر تشـبیهی     
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، یک وجه شَبه میان مشبه و مشـبه بـه وجـود دارد    »زید زهیر است در شعر گفتن«و یا » شجاعت
دو بـر   از آنهریک  اشتراك دارند و از آن نظر،گر یدکیکه دو طرف تشبیه در آن وجه جامع، با 

  14.صورت دیگري است، هرچند ممکن است با سایر جهات، متباین از یکدیگر باشند
باید وجـه شـبه    »است یتعالمانند حق  انسان«شود:  می هر محل بحث ما نیز وقتی گفتد

نـد خداونـد   شـود، مان  داده مـی  نسـبت در کمالاتی که به او  ؛ یعنی انساندر نظر گرفته شود
همـین   سـبب و بـه  مشـابهت دارد   در کمالات خود، با حـق تعـالی   است. نتیجه آنکه انسان

ز مستلزم ولی این هرگ ،برد از کمالات خود، پی به کمالات الهی می انسانمشابهت است که 
    15.عین خداوند متعال باشد آن نخواهد بود که انسان

س بهتر از عرفا نتوانسته است جایگاه رفیع و مقـدس پروردگـار را در مقابـل    ک هیچ ثالثاً
و خاشعانه و از ند. عبودیت خاضعانه کت انسان تبیین جایگاه مشحون از ضعف و فقر و ذلّ

نیاز، در آثار و گفتار عرفا بیش از هر نحلـه دیگـري    سر اخلاص عبد در مقابل پروردگار بی
خلـق انسـان بـر صـورت الهـی را از       ابـن عربـی  ه کاست  لیدلاست. به همین شده مطرح 
چند خداوند انسان را بر صـورت خـود خلـق    هر رای؛ زداند الهی میهاي  ترین آزمایش بزرگ

 ه ذاتـاً ک ـ ان ذاتی خود و فقر و عبودیت محضیکعبد واقعی خدا باید بین مقام امولی  ،ردک
فـرق   ،حق متعال اسـت  يبراو بالذات  اولاًآنها  ه همهکمالاتی کبه او اختصاص دارد و بین 

مـالات قـرار داده   کب خـود در ایـن   ییم او را ناکه خداوند حکته باشد و توجه داش بگذارد
ه در ک ـعبد واقعی  اما ،است ده شدهیآفر چند انسان بر صورت الهیهر ،است. در نگاه عرفا

ان و منزلـت عبودیـت و صـفت فقـر و     ک ـگاه از مقام ام هیچ ،بالاترین مقامات عرفانی باشد
  شود. حاجت ذاتی خود غافل نمی

اه بأن خلقه على صورته لیرى هـل یقـف   من أعظم الفتن التی فتن االله بها الإنسان تعریفه إی
یته و إمکانه أو یزهو من أجل مکانۀ صورته... کذلک العبد إذا أقامه الحق نائبا فیما مع عبود

ه خلقنی علیهـا أن لا یغیـب   تعالى یقول العبد: و من کمال الصورة التی قال إنّ ینبغی للرب
ی مقام إمکانی و منزلۀ عبودیتی و صفۀ فقري و حاجتی ... فیکون الحق مع العبد إذا وفى عنّ

حیث لم تؤثر فیه هذه الولایۀ الإلهیـۀ و لا  » الْعبد إنَِّه أَواب نعم«ه نى علیه بأنّفۀ یثّبهذه الص
  16 .أخرجته عن فقره و اضطراره

  »صورت الهي«معناي 
معرکـه آراء علمـاي متعـددي از عرفـا و      ،هـایی کـه داشـته    اسـیت حس لی ـدلاین حدیث به 
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 ،در ایـن بـاب  آنهـا   قرار گرفته و البته همـه  20ناو مفسرّ 19ناثو محد 18نامو متکلّ 17فلاسفه
  اند. نظر نبوده و بلکه در قبال این حدیث، مواضع متفاوتی داشته هم

به تفصیل در این  ،گیرند که گاه در مقابل یکدیگر قرار می، پرداختن به همه این نظریات
ایـن  حسـین مظفـر   دمحمبرخی همچـون مرحـوم    توان گفت: اجمال می به ولی ،گنجد مجال نمی

داننـد و   مـی  ،که در توهین به انبیا و خداوند متعال جعل شده است، حدیث را از احادیث مجعول
مرحـوم   21.کنـد  مـی  معرفی ،وارد اسلام شده است اهایی که از یهود و نصار گویی آن را از گزافه

به نوعی، این حدیث را هم  مجلسی باقردمحمبسـیاري از  در مقابل،  22.کند ه میحمل بر تقی
اي کـه مسـتلزم تشـبیه و     و آن را به گونـه  23ت این حدیث تأکید داشتهعلما و عرفا بر صح

  اند. معنا کرده ،عروض نقص بر حق متعال نباشدا یو  یبودن حق تعال یجسمان
: اول آنکـه مـراد از   وجـود دارد برانگیـز   دو نکتـه بحـث   ،در معناي این حـدیث  معمولاً

دوم  ن خداوند را داراي صـورت دانسـت؟  توا و چگونه می ؟صورت در این حدیث چیست
  گردد و یا به خداوند متعال؟ به آدم برمی» صورته«در کلمه » هاء«آنکه ضمیر 

پاسـخ بـه دو    ،از ایـن حـدیث اسـت    ابن عربیتفسیر  ن نبشتار بریه اهتمام اکل آنیبه دل
  .شود یر مکذاز نگاه وي  مزبورسؤال 
انی صورت، همان شکلی است که از عوارض ظاهري امور ترین مع چند یکی از رایجهر

اسـت کـه مـراد از     روشـن ولـی   ،شـود  ظـاهر مـی   ،گانه و رنگ همچون ابعاد سه ،جسمانی
 »صـورت «بلکـه واژه   سـت، یندر این حدیث، معناي رایج آن در امـور جسـمانی    »صورت«

ممتنـع و انتسـاب برخـی     یتعالبه حق آنها  داراي معانی متعددي است که انتساب برخی از
در تفسیر این حدیث، معانی متعدد ایـن واژه را   25صدرالمتألهینو  24غزالیهم ممکن است. 

آنها  چند اطلاق برخی ازمعانی متعددي دارد که هر» صورت« واژه ،نیبنابرا .ندا ردهک یبررس
  بود. حق خواهدحضرت قابل اطلاق بر آنها  اما برخی دیگر از ،بر حق تعالی ممتنع است

محقق مورد نطر باشد معنایی است که  مزبورتواند در حدیث  یکی دیگر از معانی که می
نویسـد: در   او می .کند در تبیین اصول و مبانی عرفا در بحث ظهور و بطون مطرح می فناري

ظـاهر و   از امري که بـه وسـیله آن امـر، شـیء    عبارت است » صورت شیء« ،اصطلاح عرفا
هایی براي اسماي الهی هسـتند   اساس، همه موجودات عالم، صورت نیاگردد و بر ن میمتعی

ء بـه  یآنچه ظهور ش ـ یعنیاست؛  »ما به یظهر الشیء«و مراد اهل معرفت از صورت، همان 



۱۰۰     ۱۳۹۰سال اول، شماره دوم، زمستان  

تـوان گفـت: پـس     به راحتی مـی  ،و با در نظر داشتن سایر مبانی عرفا يرو نیبد 26.آن است
صورت حق متعال و آن امري که خداوند بـا آن ظـاهر گشـته چیـزي نیسـت جـز اسـما و        

  صفات حسناي الهی.
بـر   ابـن عربـی  کـه   در آنجـا  فصـوص در شـرح   محقق قیصرياست که  لیدلبه همین 

از صـورت حـق    ابـن عربـی  نویسـد: مـراد    می ،کند آفرینش انسان بر صورت الهی تأکید می
انسـان را بـه نحـوي     ست که خداوندا عال، اسما و صفات الهی است و معناي حدیث آنمت

 27خلق فرموده است. ،که موصوف به همه اسما و صفات باشد
از صورت حق تعالی را بـه خـوبی توضـیح داده اسـت.      ابن عربینیز مراد  جامی محقق

و کان الإنسـان مختصـرا    :سدینو یم نقش الفصوصدر  ابن عربیوي در توضیح این عبارت 
، و فـی  »انّ االله خلـق آدم علـى صـورته   « :فقـال  بالصورة، و لذلک خصه الإلهیۀ الحضرةمن 

را بـه   »ةصـور «به این مطلب اشاره دارد که برخی  يسخن و 28»الرحمن صورةعلى : «روایۀ
بـر   به این معنا قابـل اطـلاق   »ةصور« اما ،اند ت و شکل ظاهري و جسمانی دانستهأمعناي هی

» ما بـه یظهـر الشـیء   «در این حدیث شریف، همان  »ةصور«بلکه مراد از  ،حق تعالی نیست
در شریعت نیز بـه   ،دشو ها ظاهر می له صورتحقایق معنوي در خارج به وسی چوناست و 

کـه حـق متعـال بـه وسـیله      چرا ؛اطلاق شده است» صورت حق«اسما و صفات حق تعالی 
صورت حق تعالی مشـتمل   ،شود. بنابراین رج ظاهر میهمین اسما و صفات است که در خا

کـه خداونـد    سـت و آفرینش انسان بر صورت الهی به این معنا است، بر صفات حق متعال
در  اي نمونـه  ـهمچون حیات و علـم و قـدرت     ـ  از صفات حسناي خودهریک  سبحان از

ن بـه تمـام   متعـی  ،انسان، بر صورت حق متعال آفریده شده چونوجود انسان نهاده است و 
29.اي خواهد داشت قبل خود بهرهاز همه کمالات موجود در مراتب مانات خواهد بود و تعی 

  داند: را نیز همسو با همین مضمون می مولاناابیات ذیل از  محقق جامی
ــى      ــرا بین ــورت م ــرى ص ــرف نگ ــر ط ــه ه   ب
ــن  ــو کـ ــم نیکـ ــز و دو چشـ   ز احـــولى بگریـ
ــى   ــط نکن ــان غل ــان و ه ــرم ه ــورت بش ــه ص   ب

  

  گر به خود نگرى یـا بـه سـوى آن شـر و شـور     ا  
ــالم دور     ــروز از جم ــود ام ــد ب ــم ب ــه چش   ک

  30که روح سخت لطیف است و عشق سخت غیور
، حقیقـی و  بـر محسوسـات   را »ةصور«اطلاق اسم چه اهل ظاهر توان گفت: اگر ، میبنابراین  

 ،بـر محسوسـات   را »ةصـور «اطـلاق  آنها،  عکس، ولی عرفا بدانند مجازي می ،بر حق متعال
 ـ  نـزد ایـن طایفـه   کـه  چرا ؛دانند حقیقی می ،مجازي و بر حق متعال  يجـزا اجمیـع  ا عـالم ب
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 گونه همان ؛هستند حقحضرت  تفصیلیصور  اش، روحانی و جسمانی و جوهري و عرضی
  31.که انسان کامل صورت جمعی آن حضرت است

  اوســت صــورت جــان و جســم کــه دارم یــارى
ــر ــى هـ ــوب معنـ ــورت و خـ   پـــاکیزه صـ

  

   اوسـت  صورت جهان دو هر جان چه و جسم چه  
ــدر ــر کان ــو نظ ــد ت ــورت آن آی ــت ص   32اوس

مرجـع   بـاره ، در»خلق انسان بـر صـورت الهـی   «برانگیز در معناي حدیث  دومین نکته بحث  
اند و برخی دیگـر مرجـع    برگردانده» آدم«است. برخی ضمیر را به » صورته«ضمیر در کلمه 

محتمل و قابل قبول اسـت و در   هر دو نظریه ،ابن عربیاما از نظر  اند. دانسته» االله«ضمیر را 
 ،ير وی ـچند بـه تعب هر 33،ارائه داد وان براي این حدیث معناي صحیحیت می ،هر دو صورت

 34.ابا دارنـد » االله«گردانند و از ارجاع آن به  یبرم» آدم«ر را فقط به ینان ضمیباهل نظر و ظاهر
سـان بـر   این نکته روشن است که این حدیث شریف در صورتی دلالت بر آفـرینش ان  البته

ح احتمـال  یتـرج  يبـرا  یداتیمؤبه حق تعالی برگردد و عرفا  کند که ضمیر صورت الهی می
  شود: یاشاره مآنها  از یبرخه به کاند  ردهکر کذ» االله«ر به یبرگشت ضم

ث بـه نحـو   ین حـد ی ـا هک ـسـت  ا آندارد، به آن اشـاره   یابن عربه ک یداتیاز جمله مؤ
ه روشـن  ک ـ گونـه  همـان  ».الـرحمن  ةاالله خلق آدم على صور إنّ«ز نقل شده است: ین يگرید

آمـده  » الـرحمن  صـورة علـى  «عبارت » على صورته«عبارت  يبه جا ،ثین حدیدر ا ،است
 35.گردد یبرم» االله«به  زین »على صورته« ثیحدر دریشود ضم یپس معلوم م .است

 یسـان کو  فیعقـول ضـع   به به انسان را مزبور ریز احتمال برگشت ضمین يقونو محقق
د نظـر عارفـان   ی ـؤه مک يگریث دیقتند نسبت داده و حدیعت و حقیه جاهل به اسرار شرک

فرمودنـد:   ند،ه عازم جنگ بودک ،از اصحاب خود یرخبه ب رمکامبر ایند: پک ینقل م ،است
 یچون خداونـد آدم ـ  ؛نداشته باش يارکن و به آن کاز صورت دشمن اجتناب  ،هنگام قتال

و إذا قتلـت فأحسـن القتلـۀ، و     ،إذا ذبحت فأحسن الذبحـۀ « :را بر صورت خود خلق فرمود
 ر دریضـم  ،ثین حـد یه در اکروشن است  36 ».فإنّ اللهّ خلق آدم على صورته ؛اجتنب الوجه

  37.د برگرددیبا» االله«به  حتماً» صورته«
و از مرجـع ضـمیر در    »ةصـور «از واژه  ،عربـی  ابـن خصـوص  باز آنکه فهم عرفا و  پس

از ایـن حـدیث شـریف را مـورد      ابن عربـی توان تفسیر  ی میتبه راح ،روشن شد» صورته«
  :مطالعه قرار داد
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آنهـا   ازهریک  هاي حق متعالند و مظاهر و جلوه موجودات عالم ۀهم ،ابن عربیاز نگاه 
مالات و اسماي الهی را به نمایش گذاشـته  کظرفیت و قابلیت خود،  قدره به کاي است  آینه

موجـودات   زی ـنننـد و  ک را اظهار مـی  مالات متناسب با مرتبه خودکلی است. موجودات عق
مـالات حـق متعـال را اظهـار     کبه حسب مرتبه خود، بخش خاصی از هریک  مثالی و مادي

نمـاي حـق    ه آینـه تمـام  ک ـ. اما در این میان، تنها انسان است که قابلیـت آن را دارد  دارند می
هاي مادي و مثـالی خیـالی و عقلـی و حتـی فـوق       انسان داراي جنبه چونو  38متعال گردد

توانـد   خودش به تنهـایی مـی   ،دام از این مراتب نبوده و در نتیجهک د به هیچعقلی است، مقی
و ایـن راز   39.نـد کاظهـار   ،از آننـد  یبخش ـاز موجـودات، مظهـر   ک هری هکمالاتی را کتمام 

  شرافت انسان بر سایر مخلوقات است.
اي داشـته   مناسب اسـت اشـاره   ،»صورت الهی رخلق انسان ب«در توضیح قاعده عرفانی 

. ایشان در یک عبارت جامع، بسـیاري از جوانـب مسـئله را در    محقق قونويباشیم به کلام 
  کند. را به خوبی تبیین می مزبورقاعده  ،نظر گرفته

در عـالم، وظیفـه خاصـی بـه     آنهـا   ازهریک  اسما با یکدیگر متفاوت بوده سد:ینو یاو م
کـه   ،ربوبیت و تدبیر قسمتی خاص از عالم راآنها  به این معنا که هر کدام از ؛گیرد عهده می

سازند و برخی دیگـر   به عهده دارد . برخی از اسما، عالم ارواح را می ،متناسب با خود باشد
 سـرانجام، پردازنـد و   دات مـی مولّ بات وعالم مثال را و گروهی از اسما نیز به عناصر و مرکّ

را به دسـت   آنهر کدام از اسما، موجودي متناسب با خود را در عالم، ظاهر ساخته و تدبیر 
بـه   ،گیـرد  گاه مظهر خاص خـود قـرار مـی    از اسما، قبلههریک  گونه است که گیرد و این می

 یعنـی اسـتناد   گردد؛ یممظهر خاص خود با حق تعالی  ارتباطی يمجرااي که آن اسم،  گونه
معرفتش هـم   از مظاهر به حق متعال از طریق اسم مختص خود خواهد بود و طبیعتاًهریک 
  خواهد بود. از زاویه همان اسم و در حد همان اسم یتعالبه حق 

بـراي   کـه چرا ؛، یک تفاوت اساسی با سـایر موجـودات عـالم دارد   نظراما انسان از این 
ۀ اسماي الهی دست به دست هم داده و حق تعالی با به کـار گـرفتن هم ـ  ۀ ظهور انسان، هم

من انسان را بـا هـر دو   «است که فرمود:  لیدلانسان را اظهار کرده و به همین  ،اسماي خود
و  داردیکـی از دو دسـت خـدا اختصـاص بـه عـالم غیـب         رایز 40؛»ردمکق دست خود خل

ا او خـد  ،معجونی از هر دو عالم اسـت  و چون انسان ،دیگري مربوط به عالم شهادت است
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و ماننـد  اسـما قـرار گرفتـه     ۀانسان جامع هم ـ ل،یدلبه همین  را با دو دست خود خلق کرد.
مقـام معلـومی    بر خلاف ملائکه که هـر کـدام   ،د به اسم خاصی نیستسایر موجودات، مقی

زیـرا او بـر    ؛بجز انسـان  اند، گونه و همه موجودات عالم این استد به همان مقام و مقی دارد
  41.صورت الهی خلق شده است

  ها بر صورت الهي خلق همه انسان
خلقـت انسـان   «حدیث  دربارهبرخی توضیحات عرفا  سببن است به کچند در ابتدا ممهر

تـوان   ه مـی کامل است کانسان  بارهفقط در ه عارفان معتقدندکگمان شود  ،»یالهرت بر صو
 امـل که اگرچـه انسـان   ک ـ شـود ولی بایـد توجـه    ،ادعاي آفرینش بر صورت الهی را داشت

و  42آملـی  زاده حسـن گونه که حضرت اسـتاد   اما همان ،مصداق اتم این حدیث شریف است
توان  م، بیگانه نیستند. میکها نیز از این ح سایر انسان ،کنند تصریح می 43حیدر آملیسید زین

  چند استدلال آورد: ،است یها بر صورت اله نش همه انسانیه آفرک، براي این مدعا
» خلـق االله آدم علـی صـورته   «بـه حـدیث    »خلق انسان بر صورت الهی«عرفا در قاعده 

 44،انسـان کامـل نـدارد   ایـن حـدیث، اختصاصـی بـه      زبانکنند و معلوم است که  استناد می
، د همین مدعاست. در شأن نزول این حدیثآنکه شأن نزول این حدیث هم مؤی خصوصب

و به یکدیگر ناسزا  ندبه مشاجره مشغول بود آمده است که دو نفر در محضر رسول خدا
زشـت   ،شـبیه توسـت   را هک ـبه دیگري گفت: خدا صـورت تـو و آن  آنها  گفتند. یکی از می

 ؛بـه بـرادر خـود چنـین مگـو      ،فرمودند: اي بنده خـدا  پیامبر اکرم ،گرداند. در این هنگام
  45.که خداوند آدم را بر صورت خود خلق کرده استچرا

 ،گـر ید ياز سـو  .همه افراد نوع انسانی در غالب احکام مربوط به قوس نزول، مشترکند
روشن اسـت  ، ثیبه شأن نزول حد و با توجه ث آمدهیه در حدک» خلق«با توجه به عبارت 

که از جهـت   ناظر به چگونگی خلقت انسان در قوس نزول است و کمالاتی تیرواکه این 
  46در اینجا مطرح نیست.، شود ها و عارفان حاصل می انسان قوس صعود، براي برخی

یعنـی در همـه    ؛ندکامل شـری کبا انسان  هبه نحو بالقو زین مالیکام کدر اح ها سایر انسان
مال، خود را به انسـان  که با قرار گرفتن در مسیر کان و استعداد وجود دارد کها این ام انسان

 سـان،  نیبد رسانند. خود را به فعلیت نمی ةاین قوآنها  چند بسیاري ازهر ،نندک کامل نزدیک
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 یل ـکم کاز ح یچ انسانیم، باز هم هینکمعنا  یث را در قوس صعود انسانین حدیاگر ا یحت
  گانه نخواهد بود.یب» یخلق بر صورت اله«

  مگـر  ،خداونـد سـبحان هـیچ اسـمی را بـراي خـود برنگزیـد       ه کمعتقد است  یعرب ابن
  برخــی رو، نیــاز ا اي از آن و امکــان تخلــق بـه آن را قــرار داد و  آنکـه بــراي انســان، بهـره  

د ی ـو مؤ معنا کـرده  نهیزمرا در همین  »آفرینش انسان بر صورت حق تعالی«حدیث  عارفان
 :اند عا دانستهن مدیبر هم

 ـ  ا و جعل للإنسانلّاى نفسه باسم من الأسماء ما سم ـ  سبحانه ـ  هثم إنّ ق بـذلک  مـن التخلّ
االله  إنّ« ل بعضهم قولهو لذلک تأو ،ا منه یظهر به فی العالم على قدر ما یلیق بهحظّ الاسم

  47.على هذا المعنى »خلق آدم على صورته
شـامل همـه    مزبـور قاعـده  ـ   هکه گذشت، تصریحات عرفا بر این مطلب کعلاوه بر دلایلی 

 عاي ماست.خود بهترین دلیل بر مد ـ شود ها می انسان
، سخن از اهتمـام حـق تعـالی بـه نشـئه      »فص یونسی«بتداي ادر  ابن عربینمونه،  يراب

ی از ک ـو ی هار بـه میـان آورد  ک امل و گنهکهاي غیر حتی انسان ،افراد آن کت کانسانی و به ت
  :است »خلق انسان بر صورت الهی«دهد مسئله  ه بر این مدعاي خود ارائه میکشواهدي 

أنّ هذه النشأة الإنسانیۀ بکمالها روحا و جسما و نفسا، خلقها االله على صورته... و إذا  ،اعلم
االله راعى هذه النشأة و إقامتها فأنت أولى بمراعاتها إذْ لَک بذلک السعادة، فإنـه   علمت أنّ

مادام الإنسان حیاً، یرجى له تحصیل صفۀ الکمال الذي خلق له. و من سعى فی هدمه فقـد  
   48.سعى فی منع وصوله لما خلق له

  هک ـ دد داری ـکتأ بـر ایـن مطلـب    ،ابـن عربـی  از  مزبـور لام ک ـنیـز در شـرح    محقق جنـدي 
. شـود  مـی  ه حضـرت آدم شامل همه فرزندان و ذری ،»خلق انسان بر صورت الهی«قاعده 

  سد:ینو یم يو
گذشت و گفته شد » خلق االله آدم علی صورته«شرح این حدیث  ،»فص آدمی«در شرح 

که مراد از آدم در این حـدیث،  چرا؛ شود یمرا شامل  اوه این حدیث همه فرزندان و ذری هک
 .49نه شخص حضرت آدم ،است نوع انسانی

خلق انسان بر صورت الهی اختصاصی بـه  «ه قاعده عرفانی کچند تا اینجا روشن شد هر
ته نیز کاز این ن ،ولی در عین حال شود، یمرا شامل  و همه فرزندان آدم ردامل نداکانسان 

تـر از سـایر    امل، بسیار مهـم کاز نگاه عرفا مباحث مربوط به انسان  چونه کنباید غافل ماند 
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از مباحـث مربـوط بـه نـوع و      بـیش  شانلماتکامل در کهاست و حجم مباحث انسان  انسان
 ،گاه سخن از خلـق بـر صـورت الهـی باشـد     هر ه معمولاًکطبیعی است  ،انسانی است ۀنشئ

 هک ـنـد  ک ید میکتأ ،در برخی موارد ابن عربیامل را در نظر داشته باشند. حتی کانسان  عرفا
  50شود. این قاعده شامل انسان الحیوان نمی

امل بـا انسـان الحیـوان گذشـت و بـا      که در باب نسبت انسان کولی با توجه به مباحثی 
لام به ظـاهر  کتوان در جمع میان این دو  می ،ه در این قسمت مطرح شدکعنایت به دلایلی 

 ،اند الهی آفریده شده استثنا، بر صورت بدونها  چند همه انسانهر :گفت ،ابن عربیمتعارض 
منظـورش مظهریـت    ،بر صورت الهی است املکگوید: فقط انسان  می ابن عربیه کاما آنجا 

ه چنـین  داراي قـو  فقـط  هـا  ه سایر انسـان ک در حالی ،اسماي الهی است ۀبالفعل او براي هم
  .نندک کاند آن استعداد را به فعلیت نزدی مالی هستند و اما در قوس صعودي خود نتوانستهک

  يج خلق انسان بر صورت الهيفروعات و نتا
 ،عرفا سخن از خلق انسان بر صورت الهی استو سایر  ابن عربیلمات کهر جا در  معمولاً

ام ک ـه از جهتی میان ایـن اح ک همراه با این قاعده مطرح شده ام دیگري نیز براي انسان،کاح
را از فـروع ایـن   آنهـا   توان می ،یگرد يسوو قاعده مزبور، رابطه استلزامی برقرار است و از 

  آورد. شمارمبحث به 
تـر   روشـن  يبـرا ولـی   رد،ک ـمستقل بررسی  باید در تحقیقیرا  از این فروعهریک  البته

مربـوط  کـه بیشـتر بـه محـور بحـث       ،از این مـوارد  یبرخبه  ،، در ادامهشدن جوانب بحث
 گردد: یماشاره اختصار  د، بهشو می

  و حضرات جامعيت انسان بين اكوان
» حضـرات خمـس  «بحثـی بـا عنـوان     ،عرفا در مقام تبیین چینش مراتب و عوالم کلی عالم

از هریـک   .شود عالم به پنج مرتبه و حضرت کلی تقسیم می ۀدارند. از نظر عارفان، مجموع
با ایـن حـال، هـر     ی، ولشود یات را شامل میاي از تجلّ گانه حیطه گسترده  این حضرات پنج

 ـ ـ  بجز مرتبه انسانیـ مراتب  کدام از این  و تنهـا   اسـت اي خـاص از عـالم    د بـه مرتبـه  مقی
اما انسـان در نقطـه وسـط و اعتـدال بـین       ؛کند خواص مربوط به همان قسمت را اظهار می

و توانـایی اظهـار احکـام     سـت یاي خـاص ن  د بـه مرتبـه  مقی رو، نیاز احضرات قرار دارد و 
  51دارد.از مراتب، در او وجود هریک  مختص به
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لات است. در علت جامعیت انسان بین همه مراتب، واقع شدن وي در آخرین مرتبه تنزّ
ذات حق متعال  بودن »لا اسم و لا رسم«از آنکه بر مقام  پسبحث چینش نظام هستی، عرفا 

ن اول دانسته و پس از گذشتن از تعین ثـانی و عـالم   مبدأ قوس نزول را تعی ،کنند اشاره می
رسند. در عالم ماده نیـز پـس از ظهـور عناصـر، معـدن،       به عالم ماده می ،م مثالارواح و عال

در آخـرین مرتبـه از    ،نبات، و حیوان، در آخرین مرحله از قوس نزول و یا به تعبیـر دیگـر  
لات رسد. اینکه انسان در آخرین مرتبـه تنـزّ   نوبت به ظهور انسان می ،لات هستیمراتب تنزّ
  ست که اکمل موجودات و اتم مظاهر حق متعال باشد.ا مستلزم آن ،قرار دارد

؛ است ظهورات نفس رحمانی و کلمات الهی غایت و نهایت نویسد: انسان یم ابن عربی
ترین مراتب، حاصل شد  ه سلسله موجودات عالم از بالاترین مرتبه تا پایینکاز آن پس یعنی

نسان، اثر و حظ و یـا بـه تعبیـر    ه در اکاست  لیدلرسد و به همین  نوبت به ایجاد انسان می
و  ه انسان مظهرکوجود دارد. نتیجه آن اي از همه موجودات عالم هنشانه و نسخه و قو ،دیگر

موجـودات عـالم یافـت     کت ـ کدر ت ـ مالاتکعالمیان است و آنچه از  مالاتکهمه  عصاره
بـین   در انسـان، جامعیـت   ،يرو نیبـد رده اسـت.  ک ـجا در خود جمع کاو همه را ی ،شود می

کـدام از اجـزا و مفـردات عـالم بـه       جامعیتی که نظیر آن در هیچ؛ رسد کمالات به ظهور می
جزئـی نیـز چنـین جـامعیتی      يوز ندارد و حتی هیچ کدام از اسماتنهایی، امکان ظهور و بر

ات ئاتی دارد که با خواص و اقتضـا ئزیرا هر کدام از اسما براي خود، خواص و اقتضا ؛ندارد
  52.آنهاست اسما و مظهر تمام ۀجامع هم اما انسان ،متفاوت استاسماي دیگر 

نصـیب  » مخلوق بـودن بـر صـورت الهـی    « 53اگر قرار باشد فضیلت و شرافت ،بنابراین
ترین پلـه از   باید در آخرین نقطه از قوس نزول و در نهایی موجودي بشود، آن موجود حتماً

کـون  «عنـوان   سبب خواهد شد که انسان این امر اًو طبیعت لات هستی قرار بگیردمراتب تنزّ
  ند.کرا از آن خود » جامع

  انسان با دو دست الهي آفرينش
اي   دو مسـئله  »آفـرینش او بـر صـورت الهـی    «و همچنین  »خلق انسان با دو دست خداوند«

میـان ایـن دو مسـئله ارتبـاط و      ابـن عربـی  است که در شریعت به آن اشـاره شـده اسـت.    
چون خداوند متعال انسان را بـا دو   اساساً ،کند. از نظر او حساس میپیوستگی عمیقی ا هم به

و مظهـر   ابـد یچنین لیاقتی یافت که صورت الهی به او اختصـاص   ، در اودست خود آفرید
  اسما به او تعلیم داده شود. ۀو هم گرددتمام اسما 
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العـالم یطلـب   ت الصورة لآدم لخلقه بالیدین فاجتمع فیه حقائق العـالم بأسـره و   ما صحإنّ
الأسماء الإلهیۀ فقد اجتمع فیه الأسماء الإلهیآدم ۀ و لهذا خص ّهـا التـی   بعلم الأسماء کل

54.ه إلى العالم و لم یکن ذلک العلم أعطاه االله للملائکۀلها توج  
خلق انسان با دو دست الهی از مصادیق تکریمی است که حق تعالی اختصاص آن به انسان 

  55.ورد اشاره قرار داده استرا در قرآن کریم م
چیست؟ این سؤالی است که از ابتدا ذهن علمـا و   »دو دست خدا«اما منظور شریعت از 

  نظران را به خود مشغول کرده است. صاحب
در توضیح آفرینش انسان با دو دست الهی، ابتدا به وجوهی از جهات متقابلی  ابن عربی

داراي جهـات متقابـل خلـق شـده     آنهـا،   و انسان نیز بر اساس وجود داردکه در حق تعالی 
ظاهر و بـاطن اسـت و ظهـور و بطـون دو جهـت       مثال، خداوند يبراکند.  اشاره می ،است

گیـرد و   یا در حیطه ظهور قرار می ،عالم نیز بر همین اساس ۀرود که هم متقابل به شمار می
داراي دو جهـت ظهـوري و بطـونی     ،انسان نیز در وجود خود .گنجد یا در جرگه بطون می

ظـاهر   ـیعنی با قواي ادراکی ظاهري ماننـد چشـم و گـوش      ـ است که با جهت ظاهر خود
یابـد. از   مـی باطن عـالم را در  ـ  ه عاقلهمثل قوـ کند و با جهت بطون خود   می كدرعالم را 

شود و باز بر همین اسـاس اسـت کـه در     خداوند به رضا و غضب متصف می ،نگاهی دیگر
حـق متعـال داراي دو جهـت     چونانسان نیز دو جهت خوف و رجا تعبیه شده است. و یا 

هـا تنهـا    بل هیبت و انس، وجود دارد. اینادر انسان هم دو صفت متق ،جمال و جلال است
این جهات متقابل در شریعت بـه   ۀز هماچند مثال از جهات متقابل در حق تعالی است که 

  56 دو دست خدا تعبیر شده است.
  یو بـر صـورت اله ـ   آفرینش انسـان بـا دو دسـت خداونـد     ۀمطلب دیگري که از مسئل

  توجـه داشـت  البتـه بایـد    57.صلاحیت وي براي مقام خلافـت الهـی اسـت    ،شود میع متفرّ
  و تحقیـق دربـاره   »خلـق انسـان بـر صـورت الهـی     «قاعـده   گونـاگون که بررسـی جوانـب   

  . ایـن طلبـد  مـی  يشـتر یبانـد، مجـال و تحقیـق     فروعاتی که عرفا از این قاعده نتیجه گرفته
این قاعـده مهـم عرفـانی و اشـاره بـه نقـش        گوناگونتلاشی بود براي ارائه زوایاي  تحقیق

هـایی از برخـی از فروعـات     فصـل به سر در این مقاله، شناسی عرفانی. آن در انسان اسحس
تحقیقـات بیشـتري از    باره، نیه در اک آن. امید شداشاره  »خلق انسان بر صورت الهی«قاعده 

  .ارائه شودسوي محققان 
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  گيري نتيجه
مسئله آفرینش انسان بر صـورت الهـی یکـی از مهمتـرین قواعـدي اسـت کـه در مباحـث         

ی، همواره مورد نظر بوده اسـت و بـر آن،   شناسانه عارفان، خصوصا در مکتب ابن عرب انسان
اند. این قاعده، برآمده از نگاه خاصی است که عرفا بـه جایگـاه    نتایج مهمی را متفرع ساخته

هاي متعددي در شریعت نیز وجود دارد که  انسان در نظام هستی دارند علاوه بر آنکه آموزه
 گذارد. بر مضمون این قاعده صحه می
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
» من عرف ربه عـرف نفسـه  «دارد حدیث  -خصوصا فتوحات–. حدیثی که بیشترین تواتر را در آثار ابن عربی 1

حدیث خلق انسان بر صورت الهی است. ابن عربـی در  همین گیرد  است. و حدیثی که در ردیف بعدي قرار می
سازد که ما  ی متعددي را متفرع میجاي جاي تآلیف خود به اینگونه از احادیث اشاره داشته و بر آنها نتایج عرفان

 در آینده به برخی از آنها اشاره خواهیم داشت.
و عنْ محمد بنُ کند.  سؤال می ی بزرگی همچون محمد بن مسلم تفسیر این حدیث را از امام باقرصحاب. مثلا 2

فقََالَ هی صورةٌ محدثۀٌَ مخْلُوقۀٌَ اصطفََاها   صورته  علَى  اللَّه خَلَقَ آدمسألَْت أَبا جعفرٍَ ع عما روِي أنََّ   مسلمٍ أَیضاً قَالَ
  و قَالَ بیتی  فْسه و الرُّوح فقََالَاللَّه و اختَْارها علَى أَساسِ الصورِ المْختَْلفۀَِ فَأَضَافهَا إلَِى نفَْسه کمَا أَضَاف الْکعَبۀَ إلَِى نَ

از  برخی ) و همچنین323، ص 2 ج ،الإحتجاج على أهل اللجاجطبرسی،  (احمد بن على  و نفَخَْت فیه منْ روحی
 )410ر.ك: همان، ص (  .اند کردهنیز در این باره سؤال  امام رضا

یه من روحی و روح منه و تأویل قوله تعالى و نفخت ف ،2باب ، 11، ص 4 ج ،بحار الأنوارر.ك: علامه مجلسی، . 3
  .قوله ص خلق االله آدم على صورته

 .فصل(خلق االله آدم على صورته) ،63ص  ،شرح شطحیات،  : روزبهان بقلى شیرازى. ر.ك4
و 119و  118 ص ،الغزالی الإمام رسائل مجموعۀ، در: »روضۀ الطالبین و عمدة السالکین« ،ابو حامد غزالى :. ر.ك5
 رسـائل  مجموعۀ، در: در: »المضنون به على غیر أهله« و 303 ص، الغزالی الإمام رسائل مجموعۀ، در: »الجام العوام«

 الإمـام  رسائل مجموعۀ، در در: »الأجوبۀ الغزالیۀ فی المسائل الأخرویۀ المضنون الصـغیر «و  341ص  ،الغزالی الإمام
  .364 ص ،الغزالی

 .56، ص 2 ج ،هاى عین القضات نامه و 70و  4ص  ،لوایحعین القضات همدانى،  :. ر.ك6
 آدم االله خلـق : «االله رسول قال« گیرد: حتی محقق جندي این مضمون را در کتاب آسمانی تورات نیز پی می .7

 على إنسانا نخلق أن نرید: «أولا ذکرنا کما ةالتورا أول فی جاء و »الرحمن صورة على« روایۀ فی و »صورته على
و فی ترجمۀ التـوراة: انّ  «) همچنین 157 ص فصوص الحکم، شرح(مؤید الدین جندى،  »صورتنا و شکلنا و مثالنا

سفر التکوین،  التوراة،). ر.ك: 23 ص ،2ج  الصدوق، توحید شرحسعید قمی،  (قاضى»  آدم خلق على صورة الرحمن
 . 27الباب الأول، فقرة 

.. ».الکاف«به.) أما تنزیهه فظاهر، لأنه نفى المماثلۀ على تقدیر زیادة فنَزَّه و شَ» ء لیَس کمَثْله شَی«. (قال االله تعالى: 8
و أما تشبیهه، فإنه أثبت له مثْلًا و نفى عنه المماثلۀ. و إثبات المثل تشبیه. و لیس ذلک المثل إلا الإنسان المخلـوق  

  ) 1056ص  ،الحکم شرح فصوص محمد داوود قیصرى رومى،على صورته، المتصف بکمالاته (
فأبطن فی صورته الظاهرة أسماءه سبحانه التی خلع علیه حقائقها و وصفه بجمیع مـا  ...   فأخبر إن آدم خلقه على صورته

شَی هثْلکَم سمن العالم أي لیس مثل مثله شی وصف به نفسه و نفى عنه المثلیۀ فلا یماثل و هو قوله لَی ء من العـالم و لـم    ء
  .)282 ، ص3 ج ،)لديج 4( الفتوحاتمحی الدین ابن عربی، ( لا إلا بالصورةیکن [الانسان] مث

: قُلْت للرِّضَا ع یا ابنَ رسولِ اللَّه إنَِّ قَوماً یقُولُونَ إنَِّ رسولَ اللَّه ص قَالَ إنَِّ اللَّه خَلَقَ  و عنِ الحْسینِ بنِ خَالد قَالَ. 9
ملَى  آدع  هتورص  عمانِ فَسابتَسنِ یَلیَرَّ برِجم ولَ اللَّهسإنَِّ ر یثدْلَ الحذفَُوا أَوح َلقَد اللَّه مَقُولُ فقََالَ قَاتَلها یمهدَأح 

  هذَا لأخَیک فَإنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ خَلَقَ آدم لصاحبهِ قبَح اللَّه وجهک و وجه منْ یشبْهِک فقََالَ لهَ ص یا عبد اللَّه لَا تقَلُْ
 )410، ص 2 جطبرسی، همان،  (احمد بن على  صورته  علَى
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 .84، ص 2ج  مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول،محمدباقر مجلسى،  :ك.ر. 10
 .632ص  شرح چهل حدیث،. سیدروح االله موسوي خمینی، 11
 .635. همان، ص 12
و کما نزلت المرأة عن نویسد:  خود ابن عربی در این باره می. 1056ص همان،  ،محمد داوود قیصرى رومى. 13

نزل المخلوق على الصورة، عن درجۀ من أنشأه على صورته مع کونه » و للرِّجالِ علیَهِنَّ درجۀٌ«درجۀ الرجل بقوله 
محی ( . غنیاً عن العالمین و فاعلًا أولًا، فإن الصورة فاعل ثانفبتلک الدرجۀ التی تمیز بها عنه، بها کان  على صورته

 .)219ص  ،فصوص الحکمالدین ابن عربی، 
المثلیۀ العقلیـۀ   لأنّ ؛المثلیۀ الواردة فی القرآن لغویۀ لا عقلیۀ أنّ ،اعلم»  .االله خلق آدم على صورته إنّ« :هقول «. 14

وصفت موجودا بصفۀ أو صفتین ثم وصفت غیره  إذا »شعرا زهیر زید« ،»شدةً الأسد زید« تعالى.تستحیل على االله 
هما مشترکان فی روح تلک الصـفۀ و معناهـا فکـل    بتلک الصفۀ و إن کان بینهما تباین من جهۀ حقائق أخر و لکنّ

و هـل   ـ  سـبحانه ـ ه و انظر کونـک دلـیلا علیـه     واحد منهما على صورة الآخر فی تلک الصفۀ خاصۀ فافهم و تنب
 .97، ص 1 )، جلديج 4( الفتوحاتمحی الدین ابن عربی، » .نفتفطّ ،ا منکلّاوصفته بصفۀ کمال 

یعنى شـبیه، منـزه و مبراسـت، ولـى ذات      مثل خداى تبارك و تعالى از«فرمایند:  باره می در این . امام خمینی15
کائنات آیـات و مـرآت    همه ذرات .الاعلىمثل، به معنى آیت و علامت، نباید نمود و له المثل  مقدس را تنزیه از

اندازه وعاء وجودى خود، ولى هیچ یک آیت اسم  تجلیات آن جمال جمیل عزوجل هستند. منتها آنکه هر یک به
االله، نیستند جز حضرت کَون جامع و مقام مقدس برزخیت کبرى، جلت عظمته بعظمـۀ باریـه،    اعظم جامع، یعنى

 اءسمائه و صفاته. قال الشیخ الکبیر و الادم الاول على صورته الجامعۀ، و جعله مرآة الانسان الکامل فاالله تعالى خلق
الالهیۀ مـن الاسـماء فـى هـذه      فظهر جمیع ما فى الصورة: ]50ص  فصوص الحکم،[ر.ك: محی الدین ابن عربی، 

(سـیدروح االله  » .الملائکـۀ الوجود و به قامت الحجۀ الله على  النشاءة الانسانیۀ، فحازت رتبۀ الاحاطۀ و الجمع بهذا
 )636موسوي خمینی، همان، ص 

 .189 ، ص2 ج، )لديج 4( الفتوحاتمحی الدین ابن عربی،  .16
سبزوارى،  محقق ،421، ص 3 ج ،مجموعه مصنفات شیخ اشراقاشراق)،  سهروردي (شیخ :به عنوان مثال ر.ك .17

 شرح أصول الکافی،، ملاصدرا، 244ص  ،النورشواکل الحور فى شرح هیاکل ، محقق دوانى، 347ص  ،اسرار الحکم
  .14، ص 2 ج و 393، ص 3 ج

به تعدادي از آراء متکلمین در مورد  717تا  715ص ، 1 ج ،موسوعۀ مصطلحات علم الکلام الإسلامیدر کتاب  .18
 این حدیث پرداخته شده است.

 در ادامه به برخی از آراء محدثین در این باب اشاره خواهد شد. .19
 ،مفاتیح الغیب ،فخرالدین رازى ،174 ص ،3ج  ،تفسیر بحرالعلوم ،نصربن محمد سمرقندى :عنوان مثال ر.ك . به20
 .377 ، ص7 ج ،کشف الأسرار و عدة الأبرار ،رشیدالدین میبدى ،118، ص 1 ج

نسبوا فیها الأنبیاء تشتمل على أخبار لهم معتبرة عندهم،   تتمۀ: الأحادیث الموضوعۀ فی توهین الأنبیاء و الخالق. 21
علیهم الصلاة و السلام إلى ما لا یلیق... و منها: ما رواه مسلم، فی باب النهی عن ضرب الوجه، من کتـاب البـرّ و   
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قال رسول اللهّ صلّى اللهّ علیه و اله و سلّم:إذا قاتل أحدکم أخاه فلیجتنـب  «الصلۀ و الآداب، عن أبی هریرة، قال: 

و نحوه فی مسند أحمد. و روى فیه، عن أبی هریرة أیضا، عن النبی صـلّى  ».دم على صورتهالوجه، فإنّ اللهّ خلق آ
إذا ضرب أحدکم فلیجتنب الوجه، و لا یقل: قبح اللهّ وجهک، و وجه من أشبه و جهـک،  «اللهّ علیه و اله و سلّم: 

  ».فإنّ اللهّ خلق آدم على صورته
لإنسان، و شبهته بخلقه، و هو تجسیم و کفر و لا یمکن تأویلها، فقبح فهذه الأخبار قد أثبتت للهّ صورة مثل صورة ا

اللهّ وجه من زورها! و کم لهم مثلها! .. إلى غیر ذلک من خرافاتهم التی ینکر القلم نشرها لـولا إرادة التنبیـه علـى    
لها، و إنـّا لـنعلم أنّ الخـرافیین و    سقطاتهم، و لولا نسبتها إلى النبی صلّى اللهّ علیه و اله و سلّم لما ضرنّا روایتهم 

عن الیهود  -و نحوها من الهزلیات -القصاصین منهم، کأبی هریرة و أضرابه، إنمّا أخذوا روایۀ خلق آدم على صورته
  .)170 ـ137 ، ص4 ج ،دلائل الصدقمحمد حسن مظفر نجفى، ! (و النصارى، فلولا نسبتها إلى النبی لهان أمرها

 84، ص 2ج  ر مجلسی، همان،. محمد باقك.. ر22
ورد الحدیث المشهور بین الخاصۀ و قد «داند  صدر المتألهین این حدیث را مشهور بین عامه و خاصه می مثلا. 23

داند:  قطعی می ) و صدور آن را از نبی اکرم14، ص 2 ، جملاصدرا، همان( » صورته  على  العامۀ: ان اللهّ خلق آدم
. »افی کونه مرویا عن النبی صلّى اللهّ علیه و آله، و روى على صورة الـرحمن أیـض  هذا الحدیث مما لا خلاف «
قاضـی   :ر.ك .این حدیث ذکر کـرده اسـت   برايصحیح  معناينه  نیز قاضی سعید قمی .)393، ص 3 ، جهمان(

علـى  ان االله خلـق آدم  « [فی المقصود من حدیث الحدیث الثامن عشر ،239 ـ 234 ، ص2 ج همان، ،سعید قمی
  »]صورته

ابو حامد غزالی بر این مطلب تأکید دارد که واژه صـورت، مشـترك بـین چنـدین معنـا بـوده و گـاهی بـر         . 24
و چگـونگی و کیفیـت   ، شود که در اینصورت به معناي ترکیب اشـکال محسـوس   هاي حسی اطلاق می صورت

رود که در  محسوس نیز به کار می ترکیب بعضی از آنها با بعض دیگر خواهد بود. اما واژه صورت در معانی غیر
این صورت به معناي ترتیب معانی و چگونگی ترکیب آنها با هم خواهد بود؛ چرا که در معانی و امور مجرده و 

و سایر اموري که در معناي واژه صورت مطرح است، راه دارد » تناسب«و » ترتیب« و» ترکیب «غیر محسوس نیز 
شـود:   به این نحو است و یـا گفتـه مـی    -مثلا اثبات وجود خدا–فلان مسئله شود: صورت  به طور مثال گفته می

چنین و چنان است. بنابراین معلوم شد کـه واژه صـورت    -مثلا علم فلسفه و یا منطق-صورت فلان علم عقلی 
ان االله «اختصاص به امور محسوس و جسمانی نداشته و بلکه در معانی مجرده نیز قابل اطلاق است پس حدیث 

توان با توجه به مقدمه فوق تفسیر کرد؛ به این معنا که مشابهتی که در این حدیث  را نیز می» لق آدم علی صورتهخ
شریف به آن اشاره شده است یک مشابهت معنوي و غیر جسمانی است. میان حق تعالی و انسان، در سه مرتبـه  

  ذات و صفات و افعال مشابهت معنوي برقرار است.
ت، به خاطر آنست که روح انسان، حقیقتی است قائم به نفس که عرض و جسم و جـوهر مـادي   اما تشابه در ذا

نیست؛ نه متصل به بدن است و نه منفصل از آن و نه داخل بدن است و نه خارج از آنست و این خصوصـیات،  
عناسـت کـه   هاي ذات حق متعال. و اما شباهت انسان با حق تعالی در صـفات، بـه ایـن م    شباهت دارد با ویژگی

همانطور که انسان موجودي حی، عالم، قادر، مرید، سمیع، بصیر و متکلم است حق متعـال نیـز ایـن صـفات را     
اي است که اثر آن ابتدا در قلب حاصل  داراست. و اما تشابه در افعال، به اینصورت است که مبدأ فعل انسان، اراده
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دهد تا اینکه انگشتان شخص مثلا به حرکت  دستور میشده و سپس قلب از طریق روح حیوانی به اعضاي مربوط 

دارد تا آنچه را که در عالم خیالش نقش بسته اسـت بـر روي کاغـذ     در آمده و قلم را روي کاغذ به نوشتن وامی
نویسد، ابتداء آن را در خیال خود تصور کرده است. غزالی در  بنگارد ؛ چون روشن است که هر کس که چیزي می

کند که این روند شکل گرفتن فعل از سوي آدمی در عالم صغیر انسانی، شباهت بسیاري با رونـد   میادامه تأکید 
صورت پذیرفتن افعال از سوي حق متعال در عالم کبیر دارد؛چـرا کـه خداونـد تعـالی نیـز مخلوقـاتی همچـون        

  کند. حیوانات و گیاهان را با واسطه ملائکه و تحریک کواکب و افلاك، خلق می
د با این بیان، نوعی مشابهت میان حق تعالی و انسان در سه مرتبه ذات و صفات و افعال، اثبات کرده و به ابوحام

 ،(ابو حامد غزالىاي قابل قبول معنا کند.  این ترتیب تلاش کرد تا حدیث خلق انسان بر صورت الهی را به گونه
ابو حامـد  : همچنین ر.ك .)119و  118ص  لغزالی،ا الإمام رسائل مجموعۀ، در: »روضۀ الطالبین و عمدة السالکین«

 مجموعـۀ ، در: »المضنون به علـى غیـر أهلـه   « و 303 ص الغزالی، الإمام رسائل مجموعۀ، در: »الجام العوام« ،غزالى
 رسـائل  مجموعۀدر: ، در »الأجوبۀ الغزالیۀ فی المسائل الأخرویۀ المضنون الصغیر« و 341ص  الغزالی، الإمام رسائل
 .364 ص الغزالی، الإمام

صدر المتألهین بر این مطلب تأکید دارد که اعتقاد به صورت داشتن حق متعال، مستلزم تجسیم حق متعـالی  . 25
اند و معلوم است که آنها هیچگاه به  نخواهد بود چرا که اولا عارفان و کاملان، سخن از صورت حق تعالی داشته

صورت معانی بالاتري از معناي عرفی و حسی خود هم دارد. به عنوان اند. و ثانیا واژه  تجسیم خدا گرایش نداشته
مثال این کلمه در نزد دانشمندان، گاهی بر ماهیت شیء و گاهی بر وجود آن در عقل و گاه بر کمال شیء و تمام 

شود و گاهی نیز بر وجودات صرفی که تعلقی به جسـم و امـور جسـمانی ندارنـد ماننـد عقـول و        آن اطلاق می
اند با  گفته» الحقایق حقیقۀ«و » الصور صورة«شود و در مواردي نیز به خداوند تبارك و تعالی،  رقات اطلاق میمفا

این لحاظ که ماسوا در مقایسه با حق تعالی ناقصند و هر حقیقت و صورتی احتیاج دارد به مصوري که آن را از 
گیرد که: با این تفصیل معلوم شد  ه چنین نتیجه میحد قوه و امکان به حد فعل و وجود خارج کند. صدرا در ادام

که اطلاق صورت بر حق تعالی مستلزم تجسیم نخواهد بود خصوصا آنکه در متون شریعت و در حـدیث خلـق   
، 3 ج: همان، ) و همچنین ر.ك14، ص 2 ، جملاصدرا، همان( انسان بر صورت الهی نیز به آن اشاره شده است.

 .393ص 
ء ما  بأسرها صور تجلیات الأسماء الإلهیۀ و مظاهر شئونه الاصلیۀ و نسبه العلمیۀ، و صورة الشی. ان الموجودات 26

 .)101ص مصباح الأنس، محمد بن حمزه فنارى، . (به یظهر و یتعین
27 .»فإنّ :أي »تهفإنه على صورته خلقَه، بل هو عین حقیقته و هوی ه، کما جاء فـی  الإنسان مخلوق على صورة رب

الأسماء و » الصورة« ـو المراد ب» على صورة الرحمن«و فی روایۀ: » إن االله خلق آدم على صورته«الصحیح:  الحدیث
790ص همان، ، محمد داوود قیصرى رومى» خلقه موصوفاً بجمیع تلک الأسماء و الصفات. :أي ،ۀالصفات الإلهی .

معناي فوق را در شرح این حدیث به عنوان جالب است که مرحوم مجلسی، در تحت تأثیر از این تفسیر عرفانی، 
على صـفته؛ لأنـه   یکون] » علی صورته: «[من قوله ربما یجاب أیضا بأن المراد«... یک احتمال ذکر کرده است. 
 )84، ص 2(محمد باقر مجلسی، همان، ج » مظهر للصفات الکمالیۀ الإلهیۀ
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  .3ص  الفصوص، نقشعربى،  الدین ابن محى .28
لکون الإنسان مختصرا من الحضرة الإلهیۀ، مشتملا على ما فیها من حقـائق الصـفات و الأسـماء    و لذلک، أي . 29

سبحانه الإنسان، بالصورة الإلهیۀ، أي جعل الصورة مختصۀ به... فقال على لسان   اشتمالا أحدیا جمعیا، خصه، أي االله
قیل، » ... على صورته«فی العلم و أوجده ثانیا فی العین، ، أي قدره أولا »ان االله خلق آدم«نبیه صلّى االله علیه و سلّم، 

خلق آدم على صفۀ االله عزّ و «، یعنى، »الصفۀ«هی الهیئۀ، و ذلک لا یصح إلّا على الأجسام. فمعنى الصورة » الصورة«
لصـورة، أطلـق   ، أي حیا، عالما، مریدا، قادرا، سمیعا، بصیرا، متکلمّا. و لما کان الحقیقۀ تظهـر فـی الخـارج با   »جلّ

 .على الأسماء و الصفات مجازا، لأنّ الحق سبحانه بها یظهر فی الخارج. هذا باعتبار أهل الظاهر» الصورة«
» الصورة الإلهیۀ«عبارة عما لا تعقل الحقائق المجرّدة الغیبیۀ و لا تظهر إلّا بها. و » الصورة«و أما عند المحققّین، ف 

ن بسائر التعیعبـدالرحمن  ( .نات التی بها یکون مصدرا لجمیع الأفعـال الکمالیـۀ و الآثـار الفعلیـۀ    هو الوجود المتعی
 )94 ـ 93 ص نقد النصوص،جامى، 

  .338، غزل 453ص  دیوان کبیر شمس،الدین محمد مولوى،  . جلال30
 .95، ص و عبدالرحمن جامى، همان 363 همان، ص، . ر.ك: محمد داوود قیصرى رومى31
  ، لمعه هشتم.386ص  کلیات عراقى، . فخر الدین عراقى،32
و قال صلى االله علیه و سلم إن االله خلق آدم على صورته و إن کان الضمیر عندنا متوجها أن یعـود علـى آدم   . 33

محـی  ( فیکون فیه رد على بعض النظار من أهل الأفکار و یتوجه أن یعود على االله لتخلقه بجمیع الأسماء الإلهیـۀ 
. غزالی نیز هر دو معنـا را مجـاز میدانـد. ر.ك: ابوحامـد     )216، ص 1 )، جلديج 4( اتالفتوحالدین ابن عربی، 

 .56 و 55ص  ،17ج  الدین، علوم إحیاء غزالی،
 .45 ص المستوفر، عقلۀ. ر.ك: محی الدین ابن عربی، 34
نیز به  –قدس سره –. حضرت امام خمینی 157 ص ،2ج  ،)جلدي 4( الفتوحات. ر.ك: محی الدین ابن عربی، 35

 .632اند. ر.ك: سیدروح االله موسوي خمینی، همان، ص  این نکته تذکر داده
  . 463و  244، ص 2ج  مسند أحمد،و احمد بن حنبل،  32، ص 8. صحیح مسلم، ج 36
و بقوله فی الصحیح أیضا الرافع للاحتمال الذي » على صورة الرحمان«و » إنّ اللهّ خلق آدم على صورته«قوله:  .37

إذا «فی وصیته بعض أصـحابه فـی الغـزو:     إلیه أرباب العقول السخیفۀ، الجاهلون بأسرار الشریعۀ و الحقیقۀ،رکن 
(صدر الـدین   »ذبحت، فأحسن الذبحۀ و إذا قتلت، فأحسن القتلۀ، و اجتنب الوجه فإنّ اللهّ خلق آدم على صورته

  )293ص  إعجاز البیان فی تفسیر أم القرآن،القونوى، 
تمهیـد  صائن الـدین الترکـه،   ( »غیر از جناب حضرت انسان، ز ممکنات    اى نبود، سراپا نماى دوست آئینه. «38

  ) 180 ص القواعد،
 المدبر العالم روح لأنه الخارجی بوجوده العالم تم الجامع، الکون هذا وجد لما أي،) بوجوده العالم فتم: (قوله«. 39
 الکمالات بجمیع متصفۀ حقیقته جعلت لما لأنه  العینی الوجود فی العنصریۀ نشأته تأخر إنما و ...فیه المتصرف و له

 بمعانیها فیتصف علیها تنزلاته عند تمر حتى وجوده قبل الخارج فی کلها الحقائقُ یوجد أن وجب لحقائقها، جامعۀ
(محمد  ».الحسیۀ النوعیۀ صورته فی یظهر أن إلى العنصریات، و السماویات و الروحانیات أطوار من طور بعد طوراً
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أن خاتم التراکیب أخص أنواع الحیوان، و هـو   ثم اعلم:«همچنین: ). 357 ـ  355 صهمان، ، داوود قیصرى رومى

هو أبعد الأشیاء عن حضرة الوحدة فی الصورة، و أقرب الأشیاء إلیها فی المعنى. و کل فرد من أفراده   . الذي الإنسان
ء لیس فی العالم الکبیر بالجثۀّ و هو مرآة مدرکۀ، ذوق مشاهده، عکس  المعنى، فیه شیعالم تام صغیر بالجثۀ کبیر ب

التی هی عبارة عن الحقـائق التـی قامـت بهـا      ]ۀ ظجمال الشاهد المنطبع فیها المعبر عنها باللطیفۀ الأنانیۀ.[الانسانی
ه اللهّ ذي الجلال و الإکرام و الجمـال و  لیکون مرآة لوج... المفردات الإیجادیۀ و الأمریۀ، و المؤلفات و المرکبات

الکمال. و بها صار الإنسان أشرف الموجودات المشرّف بسجود الملائکۀ و خلافۀ الأرض و عمارتها. و سخرّ له ما 
 )68 ص ،شق الجیب(محی الدین ابن عربی، .» فی السموات و ما فی الأرض جمیعا

  )75(ص:  العْالینَ منَ کنُْت أمَ أَستَکبْرْت بیِدي خَلقَْت لما تَسجد أنَْ منعَک ما إِبلیس یا قالَ. 40
و لما کان کلّ اسم من أسماء الحقّ سببا لظهور صنف ما من العالم، کان قبلۀ له، فاسم ظهرت عنه الأرواح، و . 41

کلّ واحد مـن المولـّدات أیضـا    آخر ظهرت عنه الصور البسیطۀ بالنسبۀ، و آخر ظهرت عنه الطبائع و المرکبّات، و 
ظهر باسم مخصوص عینته مرتبۀ الظاهر به، بل حال المظهر و استعداده الذاتی غیر المجعول، ثم صار بعد قبلۀ لـه  
فی توجهه و عبادته لا یعرف الحقّ إلّا من تلک الحیثیۀ و لا یستند إلیه إلّا من تلک الحضرة، و حظـّه مـن مطلـق    

 .بۀ ذلک الاسم من الأمر الجامع لمراتب الأسماء کلهّا و الصفاتصورة الحضرة بمقدار نس
و أما الإنسان فلما توقفّ ظهور صورته على توجه الحقّ بالکلیّۀ إلیه حال إیجاده، و بالیدین، کما أخبر سـبحانه و  

رت الطبیعـۀ و  لإحدى یدیه الغیب، و للأخرى الشهادة، و عن الواحدة ظهرت الأرواح القدسیۀ، و عن الأخرى ظه ـ
الأجسام و الصور، و لهذا کان الإنسان جامعا لعلم الأسماء کلهّا و منصبغا بحکم حضراتها أجمع، ما اخـتص منهـا   
بالصور و کلّ ما یوصف بالظهور، و ما اختص منها بکلّ ما بطن من الأرواح و غیرها، مما یوصف بالغیب و الخفاء، 

. و لا حصر الأجسام الطبیعیۀ،  ، کما أشارت بقولها: و ما منَّا إلَِّا لهَ مقام معلُومفلم یتقید بمقام یحصره حصر الملائکۀ
ص  إعجاز البیان فی تفسیر أم القرآن،صدر الدین القونوى، . (و بذا وردت الإخبارات الإلهیۀ بلسان الشرائع و غیرها

232(.  
و نحوه، لیس هو آدم الشخصی بل المراد آدم » علی صورتهخلق االله آدم : «لم ان المراد من آدم فی قولهاع«. 42

  )73ص  سرح العیون،زاده آملی،  (حسن حسن.» النوعی
 - النبى لقول و کُلَّها، الْأَسماء آدم علَّم و تعالى الجمالیۀ، لقوله و الجلالیۀ الأسماء جمیع مظهر فانهّ [اي الانسان]. 43

جامعـا   یکـون  صـورته،  على یکون من کلّ أنّ معلوم و. »صورته على آدم االله خلق« -سلّم و آله و علیه االله صلّى
 -القـرآن  مواضع أکثر فی أکثر المفسرین باتفّاق -المراد بل فقط، آدم لیس بآدم المراد و ...صفاته و أسمائه لجمیع
  )136 و 135ص الأسرار، جامع. (سیدحیدر آملی، أولاده

ها  اي مطلق است که شامل همه انسان استفاده شده است و واژه آدم کلمه» آدم«چون در این حدیث از تعبیر . 44
 شود. می
ص مه لَا تقَلُْ هذَا   فقََالَ  یشبْهِک  منْ  سمع النَّبِی ص رجلًا یقُولُ لرجَلٍ قبَح اللَّه وجهک و وجه  عنْ علی ع قَالَ. 45

 )152ص التوحید، . (شیخ صدوق،  قَ آدم علَى صورتهفَإنَِّ اللَّه خَلَ
النفس  نسبت انسان کامل با انسان الحیوان در علم«اي که در شماره قبل همین نشریه با عنوان  . نگارنده در مقاله46
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  به چاپ رسید به این بحث پرداخت.» ابن عربی

 .124 ص ،1ج  ،)جلدي 4( الفتوحاتمحی الدین ابن عربی،  .47
و حـال کـه    ،روحانی و جسمانی و نفسانی انسان را بر صورت خود آفریـده اسـت   ۀبدان که خداوند نشئ « .48

تو نیز  ،قدر مورد عنایت خود قرار داده و پایداري و برقراري آن را دوست دارد خداوند متعال نشئه انسانی را این
ست. چون تا زمانی که انسان زنده است امید ا چراکه سعادت تو در آن ؛مراعات این نشئه را در نظر داشته باش

از رسیدن  ،در واقع سعی کنداز میان برداشتن انسانی  برايکسی که  ،تحصیل کمال براي او منتفی نیست. بنابراین
. 168و  167ص  ،فصـوص الحکـم  الدین ابن عربـی،   محی» که براي آن خلق شده است. تلاش کرده او به کمالی

، و محمد داوود قیصرى رومى 77 وص منحصر به این مورد نیست. ر.ك: همان، صتصریحات ابن عربی در فص
  .555 همان، ص

و أنهّ سارى الحکم فی أولاد » خلق االله آدم على صورته«سرّ قوله:  ،قال العبد: قد تقدم فی شرح الفص الآدمی«. 49
 .591ص  ،همان ،جندىمؤیدالدین » .آدم و ذریته، فإنّ المراد منه النوع

الإنسان الکامـل وجـد علـى الصـورة لا      لأنّ ؛مسألۀ: أکمل نشأة ظهرت فی الموجودات، الإنسان عند الجمیع«. 50
 .163 ، ص1 ج ،)جلدي 4( الفتوحاتمحی الدین ابن عربی، » .الإنسان الحیوان و الصورة لها الکمال

، صـدر الـدین   262، ص همـان  محمد بن حمزه فنارى، ،18ص  ،الإلهیۀالنفحات ر.ك: صدر الدین القونوى،  .51
  .94ص  ،شرح الأربعین حدیثاالقونوى، 

52 .»ة کل موجود فی العالم. ... و کذلک الإنسان آخر غایۀ النفسَ و الکلمات الإلهیۀ فی الأجناس. ففی الإنسان قو
ه فإنّ ،ئق العالمۀ و هی الأسماء و بین حقافله جمیع المراتب و لهذا اختص وحده بالصورة. فجمع بین الحقائق الإلهی

ه فیظهر بالإنسان مـا لا یظهـر   ة مراتب العالم کلّفما انتهى لوجوده النفس الرحمانی حتى جاء معه بقو ؛آخر موجود
ۀ. فإنّبجزء جزء من العالم و لا بکل اسم اسم من الحقائق الإلهی الاسم الواحد ما یعطی الآخر ممز بـه فکـان   ا یتمی

  .396، ص 2 ج ،)جلدي 4( الفتوحاتمحی الدین ابن عربی، » .الإنسان أکمل الموجودات
آید ابن عربی هم ایـن حـدیث را اشـاره بـه      بر می» خلق االله آدم علی صورته«. همانگونه که از سیاق حدیث 53

و إنما نبهناك على هذا لئلا تقول ... و إلا فلا فائدة لقوله خلق آدم على داند.  شرافت انسان بر سایر موجودات می
صورته و لو کانت الصورة ما یتوهمه بعض أصحابنا ... فکان یبطل اختصاص الإنسان بالصورة و إنما جاءت على 

همچنین: و أما اختیاره [تعالی] الصورة الآدمیۀ [من بین سائر الصور] فلأنه خلق ) 642همان، ص . (جهۀ التشریف
الأمانۀ المعروضۀ و ما أعطته هـذه الحقیقـۀ أن    آدم على صورته فأطلق علیه جمیع أسمائه الحسنى و بقوتها حمل

 .)170همان، ص ( یردها کما أبت السموات و الأرض و الجبال حملها
. همچنین چهلمین سؤال از سؤالات بـه یادگـار مانـده از حکـیم ترمـذي آنسـت کـه        263 ، ص1 ج همان، 54.

سؤال، آفرینش بر صورت الهی را از  هاي حضرت آدم علیه السلام کدام است؟ ابن عربی در پاسخ به این ویژگی
نویسد: به همین خاطر است که خداوند او را با دو دست خود  شمارد و در ادامه می هاي آدم برمی مهمترین ویژگی

إن االله خلق آدم على  الجواب ... و إن شئت قول النبی(السؤال الأربعون) ما صفۀ آدم علیه السلام؟  خلق فرمود.
  ) 67، ص 2 ، جهمان(نه لما جمع له فی خلقه بین یدیه علمنا أنه قد أعطاه صفۀ الکمال صورته فهذه صفته فإ
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(فما جمع االله لآدم بین یدیه إلا تشریفاً) أي، ما جمع االله فی خلق آدم بین یدیه اللتین یعبر عنهمـا بالصـفات    55.

ص همان، ، محمد داوود قیصرى رومى» (نا بنی آدمو لقَدَ کرََّم«الجمالیۀ و الجلالیۀ إلا تشریفاً و تکریماً، کما قال: 
399يدِبی ما خَلقَْتل دجأنَْ تَس کَنععلى جهۀ التشریف  -). همچنین در فتوحات چنین آمده است: قال تعالى: ما م

  )70، ص 2 ج ،)جلدي 4( الفتوحاتمحی الدین ابن عربی، الإلهی. (
ه ظاهر باطن، فأوجد العالم عالم غیب و شهادة لندرك الباطنَ بغیبنا و الظاهر الحق وصف نفسه بأنّ ثم لتعلم أنّ«. 56

فیخاف غضبه و یرجو رضاه. و وصف  ،بشهادتنا. و وصف نفسه بالرضا و الغضب، و أوجد العالم ذا خوف و رجاء
ما ینسب إلیه تعالى و یسمى به. فعبر عـن  فأوجدنَا على هیبۀ و أنُسٍْ. و هکذا جمیع  ،ه جمیل و ذوجلالنفسه بأنّ

لحقـائق العـالم و مفرداتـه        هناهاتین الصفتین بالیدین اللتین توج منه على خلق الإنسـان الکامـل لکونـه الجـامع. «
همان، ، ، محمد داوود قیصرى رومى145ص  : همان،ر.ك . همچنین54ص  فصوص الحکم،الدین ابن عربی،  محی
  .90 ص ،اصطلاحات الصوفیۀقاسانى، ، عبد الرزاق 393ص 
و لهذا جمع االله لنشأة جسد آدم بین یدیه فقال لما خَلقَْت بیِدي ... فلما أراد االله کمال هـذه النشـأة الإنسـانیۀ    . 57

جمع لها بین یدیه و أعطاها جمیع حقائق العالم و تجلى لها فی الأسماء کلها فحازت الصـورة الإلهیـۀ و الصـورة    
و جعلها روحا للعالم ... فلما کان له هذا الاسم الجامع قابل الحضرتین بذاته فصحت له الخلافـۀ و تـدبیر    الکونیۀ
فصوص عربی،  الدین ابن . همچنین ر.ك: محی)468، ص 2 ج ،)جلدي 4( الفتوحاتالدین ابن عربی،  محی( العالم

  .55ص  الحکم،
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  منابع
  .1368، علمى و فرهنگىشرکت انتشارات تهران،  جامع الأسرار و منبع الأنوار، ،سید حیدر، آملى
  .(نور) 3مطابق با نسخه عرفان  شق الجیب، ،الدین محى ،عربى ابن

  صادر، بی تا. دار ،بیروت ،المکیۀ الفتوحات ـــــ ،
  ، بی نا، بی تا.لیدن المستوفر، عقلۀ ـــــ ،
  .1370(س)، بی جا، الزهراءچ دوم،  فصوص الحکم، ـــــ ،
  .1370 ،اسلامى ارشاد و فرهنگ وزارت ،تهران ،دوم چ الفصوص، نقش ـــــ ،

  .تبۀ الشاملۀکمطابق با نسخه نرم افزار الم مسند احمد،احمد بن حنبل، 
  . 1374  ،طهورى ،تهران ،چ سوم ، شرح شطحیات ،روزبهان ، بقلى شیرازى

   .1360، علمى و فرهنگىتهران، شرکت انتشارات  تمهید القواعد، ،الترکه، صائن الدین على بن محمد
  .1370 ،اسلامى ارشاد و فرهنگ وزارت ،تهران ،دوم چ الفصوص، نقش شرح فی النصوص نقد ،عبدالرحمن ،جامى
  .1381تاب کبوستان قم،  ،چ دوم الحکم، شرح فصوص ،مؤید الدین، جندى

  .1379، یغات اسلامیدفتر تبلقم،  ون،یشرح الع یسرح العیون ف ،حسن ،یحسن زاده آمل
  . م 1998  ،مکتبۀ لبنان ناشرون ،بیروت ، مصطلحات علم الکلام الإسلامی موسوعۀ ، سمیح،دغیم
  . ق 1420   ،دار احیاء التراث العربى ،بیروت ،سوم چ ، مفاتیح الغیب ،فخرالدین ،رازى

  .1371  ،امیر کبیر ،تهران ،پنجم چاپ ،کشف الأسرار و عدة الأبرار ،احمد بن ابى سعد ،رشیدالدین میبدى
  .(نسخه نرم افزار نور) بحرالعلوم،  نصربن محمد بن احمد ،سمرقندى

فرهنگـى،   تحقیقـات  و مطالعـات  موسسه ،تهران ،دوم چ اشراق، شیخ مصنفات مجموعه )،اشراق شیخ(سهروردي 
1375.  

  .1378، جهانبی جا،  ، السلام عیون أخبار الرضا علیهشیخ صدوق، 
  . ق 1403 ،مرتضى ،مشهد الإحتجاج على أهل اللجاج، ،طبرسى، احمد بن على

  ، بی تا.سنائى ،تهران ،چ چهارم کلیات عراقى، ،فخر الدین ،عراقى
  بی تا. ،العربى الکتاب دار ،بیروت الدین، علوم إحیاء ،حامد ابو ،غزالى

  . ق 1416  ،الفکر دار ،بیروت الغزالی، الإمام رسائل مجموعۀ ـــــ ،
  .1374تهران، مولى،  مصباح الأنس (شرح مفتاح الغیب)، ،محمد بن حمزه ،فنارى

  . ق 1426   دار الکتب العلمیۀ،  ،بیروت الصوفیۀ،اصطلاحات  ،عبد الرزاق ،قاسانى
 ،اسلامى ارشاد و فرهنگ وزارت ،حبیبى، تهران نجفقلى تعلیق و تصحیح ، الصدوق توحید شرح ،سعید قاضى ، قمى
  . ق 1415 

  .1381  ،دفتر تبلیغات اسلامىقم،  ، إعجاز البیان فی تفسیر أم القرآن ،صدر الدین ،القونوى
  .1375تهران، مولى،  النفحات الإلهیۀ، ـــــ ،
  .1372قم، بیدار،  شرح الأربعین حدیثا، ـــــ ،



۱۱۸     ۱۳۹۰سال اول، شماره دوم، زمستان  

 .1375شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران،  شرح فصوص الحکم، ،محمد داوود ،قیصرى رومى

  .ق 1404، دار الکتب الإسلامیۀ ،تهران  ،دوم چ ، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول مجلسى، محمد باقر،
  . ق 1411 ،بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوىمشهد،  شواکل الحور فى شرح هیاکل النور، ،محقق دوانى

  .1383 ،دینى مطبوعات ،فیضى، قم کریم تصحیح ،صدوقى استاد مقدمه الحکم، اسرار ،سبزوارى محقق
  .تبۀ الشاملۀکمطابق با نسخه نرم افزار الم صحیح مسلم،مسلم بن حجاج، 

  .ق 1422 ، موسسۀ آل البیتقم،  ، دلائل الصدق لنهج الحق ،مظفر نجفى، محمد حسن
موسسۀ مطالعـات و   تهران،،  تحقیق على عابدى شاهرودى ،تصحیح محمد خواجوى ،یافکشرح اصول ملاصدرا، 

  .1366 ،  تحقیقات فرهنگی
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینـی (س)،   ،تهران ،چ پنجاهم شرح چهل حدیث،موسوي خمینی، سیدروح االله، 

1389.  
  .1384 ، طلایه تهران، ، دیوان کبیر شمس، جلال الدین محمد مولوى،
  .1377   ،اساطیر ،تهران ، هاى عین القضات نامه ،عین القضات ،همدانى
  .(نور) 3مطابق با نسخه عرفان  لوایح، ـــــ ،


